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 چکیده  اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  

 مقاله پژوهشی 

گرانقدر   وان یاست که در د  یشعر و ادب فارس ۀآوران وارسته و برجستحافظ از نام 

گران  غزلو  بس  اتی سنگ  گر  اری خود،  اشک    هیاز  تصاو  ادیو  صدها  و  و    ریکرده 

ساخته است. او در اشعارش وصف    انیرا نما  یپنهان  یهااز پرده   ینهان  یهاصورت

ها به سخن در  چشم   ناچار . پس به  کندینفس م  ثیو حد  دیگویم  شیحال خو

. با  دارندیشاعر را ابراز م  یو آشفتگ  ریّتح   یزبانیاشک با زبان ب  زشیو با ر  ندیآیم

ها، به صورت  ها و سوگ غم   ها،ی دعاها، شاد   ازها، یهمه، انواع سوز و گدازها، ن  نیا

  ض ی»حض  انِیم  ۀاست که فاصل  نیحافظ در ارتباط بوده و چن  یهاه یبا گر  میمستق

 ل یو تحل  فیپژوهش با روش توص  نیدارند. ا  ی متفاوت  یهااو ارزش   تیّمعنو  وجِ«تا ا

  ف، یتعر  ، ییصورت گرفته و به شناسا  یا با استفاده از ابزار و منابع کتابخانه  زیو ن

دو    انیم  ۀ آن در فاصل  دیو تشد  جادیا  لیو حالات و دلا  هیگر  یبندو طبقه  نییتب

ه ب  ۀجیحافظ پرداخته است. نت   اتیغزل  وانیدر د   تیّتا اوج معنو  ضیساحت حض

شدن اشک در اشعار حافظ، آنگاه که    ری و سراز  هیکه گر  دهدی دست آمده نشان م

زوال    تیغا  ،یشکستگو دل   یتضرعّ و زخم جان، درماندگ  ،ید یو ناام  أسیبه سبب  

روزگار و گرفتار آمدن در برزخ غربت و اندوه فراق    میتسل  زیو ن  یدرون  یو ناتوان

شعف   لیآنگاه که به دل زیقرار دارد و ن هیاندوه و گر ضیشاعر در حض ییگوباشد، 

  ی و اله  ینیوجد و اتّصال به معشوق و محبوب زم  یهاعشق و لحظه   یروح، تجلّ

اوج معنو  ییباشد، گو ن  یهاو اشک  هیقرار گرفته و گر  تیّحافظ در  از سرِ    ز یاو 

 . گردندیروان م  یو حالات روحان  اقیاشت
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   . مقدمه1

 سرای(، یگانه و دردانه شاعرِ نغزگوی و سخن792الدّین محمّد حافظ )درگذشتۀ  خواجه شمس

و ممتاز همۀ ادوار تاریخیِ شعر و ادب فارسی، در دیوان جاودانه و جادوانۀ غزلیات خود    آورنام

پرور و آهنگین  عارفانه است، با سخنان جان  _ترین ستاره در آسمان غزل عاشقانه  که تابناک

سرایی  گشاید. او سخنخود، جهانی از احساسات ناب شاعرانه و عشق و عرفان را پیش چشم می

زندگانی  است که د از غم و ستایش  و رامش، گریز  زیستن، طرب  به شاد  را  ما  نفس  ر هر 

ارزد« و پند  گوید: »دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمیخواند و آنچنان است که میمی

و اندرزهایی از این دست که دیوان او را آکنده ساخته. امّا گاه خود ناتوان از به کارگیری این  

مهری آن معشوق  ها و ناملایمات سرنوشت و روزگار، هجران یار و بیاهنجاریپندها، در برابر ن

. دیگر  سازدیاز اشک را روان م   یبار یجودهد و  ها گریه سر میها و شوربختیجفاکار، ناکامی

می خارج  فردی  و  امر خصوصی  یک  از  را  حافظ  گریۀ  که  آن  آنچه  به  کلّی  بُعدی  و  سازد 

عنوان کسی که سخنگوی وجدان آگاه و ناآگاه قومِ ایرانی در    بخشد، آن است که حافظ به می

شود، باید گریۀ او را نموداری از گریۀ تاریخ ایران دانست. بُغضی که در  دورانی از تاریخش می

ترکد و بی آنکه خود شاعر بداند که چه مأموریّتی  گلوی قوم ایرانی گره خورده، در دیوان او می

ندوشن،    ی)اسلامن رگه از تاریخ آمده و در قلم او باز شده است  اش نهاده شده، ایبر عهده

ها،  ها و سوگغم ها،یدعاها، شاد ازها،یانواع سوز و گدازها، نبا این همه،    (.303_302:  1374

بوده و چنین است که فاصلۀ میانِ »حضیض    در ارتباط  حافظ   یهاهیبا گر  می به صورت مستق 

 گوید: های متفاوتی دارند. وقتی میتا اوجِ« معنویّت او ارزش

 چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد  روی خاکی و نم اشک مرا خوار مدار 

 ( 276: 1362)حافظ، 

بایست قائل شد! به قیمت  گردد که برای گریستن او چه قدر و قیمتی میمشخّص می 

 (.119: 1373تمام بنای »طربخانۀ چرخ فیروزه« )تجریشی، 

آوران شعر فارسی، چون؛  نماید، او نسبت به دیگر نامچنانکه زمانه و زندگانی حافظ می 

تری  ز سعدی، دوران نامساعد و متزلزلفردوسی، ناصرخسرو، خیّام، سنایی، نظامی، مولوی و نی

  _1نمود:    می تقس  توانیحافظ را به چهار دوره م  ی زندگرا سپری نموده است. با این همه،  

که هنگامۀ جوانی او بود و شهریار وقت نیز با بر سرِ  ابواسحق    خ یسلطنت ش  ۀدوران ده سال
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روزگار    نیترسخت و فروبسته که متشنجّ  یدوراندورۀ شش سالۀ حکومت مبارزالدّین،    _2مهر.  

و در   ست ین دست ک ی شاه شجاع که  ۀ و شش سال ست یدوران ب  _3. عمر حافظ در آن گذشت

از مرگ شاه    پس   ۀ دوران شش سال  _4  .آمدیم  ش یدو پ  نیا  ۀدر رابط  ییهانوسان  ان یم  نیا

در آن    حافظ  عمر  یهاسال  نی گفت که بدتر  توانیکه دوران تزلزل و آشوب است و م  شجاع

شده است. با این همه، »دوران حافظ دُردِ تاریخ است؛ عصر اختلال، انحطاط و فاجعه«    یسپر

ها و پیشامدهایی که در  جهت نیست که بگوییم نوسان( و بی292:  1374ندوشن،    ی)اسلام

 هر دوره از زندگی حافظ رخ داده، اثری مستقیم بر حالات روحی و شعری او داشته است. 

ها،  )کتاب  یامنابع کتابخانه  یو با مطالعه و بررس  لیو تحل فیبا روش توص  حاضر،  پژوهش

  ات یغزل و مطالعۀ    حافظ  ارجمندگرانقدر و    وانید  شیگشا  پس ازو    رفتهیها و ...( صورت پذمقاله

دلایل و موجبات گریۀ و سرازیر شدن اشک از دیدگان حافظ استخراج    ، یو  ۀدوانجاودانه و جا

 ه است. ها پرداخته شدیین آنو سپس به تب

 له و سوالات پژوهش  أ. بیان مس1-1

  عارفانۀ  _از متون عاشقانه    یاحافظ به عنوان گونه  ات یسنگ غزل گرانقدر و گران  وانید  یبررس

  رانیا  سرای بزرگغزلشاعرِ    نی ا  ی گفتار، زمانه و زندگان  شه،یاند  یامکان بازشناس   ،فارسی  ادب

  راز شی  خواجۀ  ۀجاودان  وانیحافظ، د  ۀ شیپژوهشگران زبان و اند  دگاهی. در دآوردیرا فراهم م

ا  ازینیب  گاهچیه از  و  نبوده  ا  نیاز پژوهش  و بسط    نهیزم  نیروست که هر چه در  به شرح 

  م یبر خواه  ی ناشدنوصف  ۀ ف یپرداخته شود، باز جانِ کلام ناگفته خواهد ماند و سرانجام به آن لط

  ش،یخو  وانیهمه، مطابق آنچه که جستار حاضر بر آن استوار است، حافظ در د  نیخورد. با ا

د   ه،یمو  ه، یاز گر  اریسب و  نهادها  گریاشک  ا  ییبرابر  و    ریا تصاوو صده  هکرد  اد ی  ل یقب   نیاز 

در    ه یگر  شود، یساخته است. چنانکه مشاهده م   ان یرا نما  یپنهان  ی هااز پرده  ی نهان  ی هاصورت

های متفاوتی  یافته و ارزشنمود    تیّتا اوج معنو  ضیدو ساحت حض  انی م  ۀاشعار حافظ در فاصل

 یبند و طبقه  ن ییتب   ف،یتعر  ، ییاست که به شناسا  ی کوشش و پژوهش  د یآیم   ی. آنچه از پ دارند

  تیّتا اوج معنو  ضیدو ساحت حض  انمی   ۀآن در فاصل  د یو تشد  جادیا  لیو حالات و دلا   هیگر

 .پردازدیحافظ م  ات ی غزل وان یدر د

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2
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  ی شمارمطابق آنچه که جستار حاضر بر آن استوار است، تا کنون آثار و منابع محدود و انگشت

موضوع    ن یاند. حال آنکه پرداختن به اآن در اشعار حافظ پرداخته  ل یو موجبات و دلا  هیبه گر

ها تنها به شرح  و در آن  د یآیمفصّل به شمار م  ی هامجموعه  نی مختصر از ا  یآثار، جزئ  ن یدر ا

همه، چنانکه    ن یموضوع پژوهش حاضر پرداخته شده است. با ا  رامونیکوتاه پ   ی لیو ذکر دلا

تر تر و گستردهمفصّل  ی انیآثار، به شرح و باین  بر خلاف    شود،یمشاهده م   روشیدر جستار پ

جستار    نیو ضرورت انجام ا  تی اهم   در شعر حافظ پرداخته شده است.  هیموجبات گر  و  ل یاز دلا

و    نییتب  ف، یتعر  ، ییدر خصوص شناسا  دهی سنججامع و    یو خلق پژوهش   ن یبه منظور تدو

تا    ضیدو ساحت حض  ان می  ۀآن در فاصل   دیو تشد  جاد یا  لیو حالات و دلا   هیگر  ی بندطبقه

 . دینمایو ارزشمند م  سته ی حافظ، شا  اتی غزل  وانیدر د تیّاوج معنو

 . پیشینة پژوهش  1-3

بستر  اتیغزل  وانید همواره  برا  انیشا  یحافظ،  درخور  واکاو  لیتحل  یو    ی علم   یهایو 

اثر گرانقدر    ن یگوناگون، ا  یهامختلف و نظرگاه  یهاپژوهان و محققان بوده که با نگرشحافظ

اند از نگرگاه  با این همه، پژوهشگران کوشیده  قرار دهند.  یو وارس  یو جاودانه را مورد بررس

عری حافظ و نیز دیوان غزلیات این  متعدد به بررسی و تبیین اندیشه، سرگذشت و شیوۀ شا 

حافظ  رند جانسوز و جهانسوز بپردازند. از آن جمله؛ محمّد معین در کتاب دوجلدی خود با نام  

( به ترجمۀ تفصیلیِ احوال و شرح افکار، آثار و عصر حافظ پرداخته و  1369)  شیرین سخن

بح مورد  را  او  غزلیات  و  ابیات  مناسبت، جای جای  به  آن،  بر  نیز  افزون  است.  داده  قرار  ث 

رندان کوب در کتاب  عبدالحسین زرین اندیشۀ  1374)  از کوچۀ  و  زندگی  بیان  و  به شرح   )

دهد. علی  پردازد و مسائلی از جمله رندی و عشق را در شعر او مورد توجّه قرار میحافظ می

مختلف  ( به تبیین نگاه شعری حافظ با ذکر شواهد  1380)  نقشی از حافظدشتی نیز در کتاب  

  مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ شناسی ادبی پرداخته است. نیز منوچهر مرتضوی در کتاب  

پردازد و با مطرح کردن  ( به شناخت وجوه متعدد تفکّر، شعر و شخصیّت حافظ می1384)

بحث عرفان و تصوف اسلامی و عقاید گوناگون صوفیانه به شناخت نگرش عرفانی حافظ و  

بحث در آثار و افکار و احوال  دهد. قاسم غنی در کتاب  توجّه نشان میفضای عارفانۀ شعر او  

و  1386)  حافظ  تاریخ و شرایط جغرافیایی و سیاسی زمان حافظ  در مورد  ( مطالبی جامع 

همچنین شرح مناسبی از تاریخ عرفان و تصوف از صدر اسلام تا عصر حافظ ارائه داده است.  
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های خواجه حافظ شیرازی  ( افکار و اندیشه1403)  فظ حا الدّین خرّمشاهی نیز در کتاب  بهاء

دهد و نیز  های مختلف فلسفه، عرفان، سیاست و دین را مورد بررسی و تبیین قرار میدر باب

قبیل عشق و رندی  به مطالعۀ عصر و زمان زندگی، سبک شعری، آموزه از  ها و موضوعاتی 

اکرممی نیز  پایانپردازد.  در  نصیری  مرتضوی  عنوان  السادات  با  خود  ارشد  کارشناسی  نامه 

بندی و شرح مختصر  ( به بررسی و طبقه1390)  بررسی مفهوم غم و شادی در غزلیات حافظ

 ها در دیوان غزلیات حافظ پرداخته است. جوانب شادی و غم و عوامل ایجاد و تشدید آن

بر این است که    و حالات و    ه یگر  ی بندو طبقه  ن ییبه تبامّا در پژوهش حاضر کوشش 

د  لیدلا در  پرداخته  اتی غزل  وانیآن  می  حافظ  ترتیب  بدین  منابع  شود.  و  آثار  به  توان 

پژوهشانگشت در  که  مباحثی  و  موضوعات  بر  افزون  که  نمود  اشاره  نیز  پیش  شماری  های 

سوز  د عالممطرح شده پیرامون حافظ گفته شد، به گریه و موجبات و دلایل آن در اشعار این رن

ماجرای پایان  ها پرداخته شده است. نمونه را محمدّعلی اسلامی ندوشن در کتاب  نیز در آن

( در بخشی از این کتابِ مفصل، به گریه، دلایل و حالات آن در اشعار  1374)  ناپذیر حافظ 

می عنوان  حافظ  با  خود  کتاب  از  بخشی  در  تجریشی  حمید  نیز  زبانپردازد.  از  نه  دل،    از 

 ( چونان اثر پیشین، به کوتاهی به گریه و موجبات آن در اشعار حافظ پرداخته است.1373)

 

 دلایل و جوانب ایجاد و تشدید گریه در اشعار حافظ .2

آور دیگر از گریه و  الغیب شعر و ادب فارسی، در اشعار خود بیش از هر شاعر نامحافظ، لسان

ی که سپری  ب یپُر فراز و نش  یزندگ اشک یاد کرده است. او به سبب اوضاع و احوال زمان و  

های  ای که داشته، گاه به گاه و به علّتنموده و نیز به موجب روح و سرشت لطیف و شکننده

دهد و از این نیز هیچ ابایی ندارد که از جریان اشک خود  از غایت اندوه گریه سر می گوناگون

او وصف حال خویش می بگوید.  نفس میبا مخاطبین شعرش سخن  و  گوید و حدیث  کند 

نماید، سراسر درماندگی، ناتوانی و اندوه است که با درد آغاز  چنانکه بسیاری از اشعارش می

ای است که به همان میزان  پذیرد. او سرایندهیابد و با درد نیز پایان میشده و در درد ادامه می

پیچد که »چرخ بر هم  های انسان آگاه است و پژواک او زیر این گنبد دوار میکه از توانایی

های  زنم ار غیر مرادم گردد«، به همان میزان نیز از ناتوانی انسان در برابر جبر زمانه و شکست

گوید:  خود نیز از آن چشم آسایش نداشته با خبر است و چنین است که می  درونی که گویا 
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»شکایت از که کنم، خانگی است غمّازم!«. با این همه، چنانکه در اشعار حافظ تراوش شده  

شویم. او بسیاری از اوقات زندگی خود را  رو میاست، در زندگی او با تضادهای گوناگونی روبه

سپری نموده، ولی در عین حال گاه اوقات خوشی نیز به او دست داده  در غم و اندوه و ناشادی  

 های بزرگی برای او همراه بوده است.که با شادی

گیرد؛ از تزلزلی که در  های زندگیش سرچشمه میناشادی حافظ از محیط اجتماعی و نارسایی

این عالمَ و آدم« چنانکه باید  رسیده و سرانجام از این که »هایی که نو به نو فرا میامور بوده و دلهره 

نشده میساخته  که  بزرگش  هنر  از  و  است،  درونش  پهناور  دنیای  از  نیز  او  شادی  در اند.  توانست 

 (. 292: 1374ندوشن،  ی)اسلام های پربار و خوش، او را از محیط پیرامونش منفک کند ساعت

  یی برابر نهادها  گر یو د  هیاشک، مو  ه، یگر  یهابسامد واژهآید،  چنانکه از اشعار حافظ برمی

  رایز  ؛است  اریبس   سازدیاشک م  نیکه شاعر جانش  ییهاها و استعارهگزاره  زیو ن  لیقب  نیاز ا

غالباً شعر درد و غم است و اشک و گر  اشعار   شود، یچنانکه مشاهده م  آن.    ۀنشان  ه یحافظ 

 انگریو اغلب اشعار او نما  شودیم   دهیو مذموم کمتر د  یویدن  ی هاهیاو گر  غزلیاتدر    نیبنابرا

این همه، گریه در اشعار حافظ را    شوق وصال است.  ایو    یبر فراق و غربت و دور   هیگر با 

توان در فاصلۀ میان دو ساحت حضیض تا اوج معنویّت بررسی و تبیین نمود. در شعر او،  می

ترین نقطه، فرود یا نهایت سقوط روحی، عاطفی و احوال  »حضیض گریه« که به معنای پایین

ناامیدی، تضرّع و    های شکسته و دردمندی است که در ورطۀ یأس وانسانی است، پژواک دل

و اندوه فراق گرفتار    برزخ غربتزخم جان، غایت زوال و ناتوانی درونی و نیز تسلیم روزگار و  

جز اشک  آمده است. جایی که گویی امیدی نیست و شاعر در برابر ظلمت زمانه و سپهر تیزرو،  

برخلاف آنچه    . در »اوج معنویّت« نیزابدی ینم  گر ید  ی است واکنش  اری از فقدان اخت  یکه ناش 

های وجد و اتّصال به معشوق  ، تجلیّ عشق و لحظهشعف روحکه گفته شد، گریۀ حافظ نمایانگر  

ها و کارکردهایی است  و محبوب زمینی و الهی است. در اینجا، گریۀ شاعر برخوردار از ویژگی

و    توان صدها تصاویرشود که در آن میای مینشیند، همچون آینهکه چون در دل غزل می

های پنهانیِ آن رند جانسوز را نشان داد. در ادامه به شناسایی، تبیین  های نهانی از پردهصورت

و دلایل و جوانب ایجاد و تشدید گریه در فاصلۀ میان این دو ساحت در اشعار حافظ پرداخته 

 خواهد شد.

 خود فرزند گانهیر سوگ نشستن به سبب درگذشت دردانه و د. 1-2



 در شعر حافظ  هیگر ضیاوج و حض
 

 

از  ها و اشک از جمله گریستن های حافظ آن است که در سوگ دردانه و یگانه فرزند خود 

گردد. این فقدان تأثیر شگرف و عمیقی بر حافظ گذاشته و در غزل جانسوز  دیدگانش روان می

ن و غمین و در سوگ بودن آن عزیز دارد و  خود با مطلع زیر، اشاراتی به این واقعۀ اندوهگی

 بدین سبب مردمک چشمانش همواره از شدّت گریه به خون نشسته است:

 ببین که در طلبت حال مردمان چون است  ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است

 ( 126: 1362)حافظ، 

 رسد به این بیت:تا می

 من همچو رود جیحون است کنار دامن  از آن زمان که ز چنگم برفت رود عزیز 

 ( 126)همان، 

 در دیوان حافظ، در دو غزل و یک قطعۀ دیگر نیز به صراحت اشاراتی به این واقعه شده است: 

در غزل: »بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد ......« این واقعه آشکار است. به ویژه در  

 این دو بیت: 

 آسان بشد و کار مرا مشکل کرد که چه  العین من آن میوۀ دل یـادش بـادقره

 در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد  آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ

 ( 276 همان، )

الخصوص این  غزل: »آن یار کزو خانۀ ما جای پری بود ......« نیز اشاره به این اتّفاق دارد. علی

 دو بیت:

 شیوۀ صاحب نظری بودبا حسن ادب  منظـور خردمنـد من آن مـاه که او را 

 آری چه کنـم دولـت دور قمـری بود در کرد  از چنگ منش اختر بد مهر به

 ( 436 همان، )

 تر است:و قطعۀ زیر که از همه صریح

 چه دید اندر خم این طاق رنگین دلا دیـدی که آن فرزانـه فرزند 

 فلـک بـر سر نهادش لوح سنگین به جای لوح سیمین در کنارش 
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 ( 370: 1320)حافظ، 

 ی واد  نیا ةتنگ و بست یو گرفتار آمدن او در فضا زدیبه  حافظ دی . تبع2-2

غربت در لغت به معنی دور شدن از شهر و دیار، غریب گشتن، دوری از وطن و غریبی است.  

همچنین به معنی جای دور از خانمان، آنجا که وطن شخص نباشد و غریب به معنی دور از  

وطن و بیگانه ثبت شده است )رک: فرهنگ معین(. با این همه، دوران حافظ، دُردِ تاریخ است  

بی نیزو  او  زندگی  گمان  از    چونان عصر خود  یکی  است.  نموده  را سپری  نشیبی  و  فراز  پُر 

به شهر یزد بود؛ دورانی  (  766  ی )حوالهای حیات او، تبعیدش  ترین دورهترین و البته تاریک تلخ

ترین  ساز برخی از عمیقبخش و زمینهتنها روح حساس شاعر را آزرده ساخت، بلکه الهامکه نه

های او شد. »شاه شجاع در ثلث آخر دورۀ حکومت خود به خاطر آنکه  انگیزترین غزلو غم

فظ را که متّهم  ریای خود حامخالفین را راضی کند، در قدم اوّل دوست وفادار و یکرنگ و بی

گیری نمود و سپس او را به یزد تبعید و  به فسق و کفرگویی بود فدا کرد. نخست از او کناره

در این دوران    (.956:  1379  ان،ی)جلالای با او نداشت.«  در بازگشت هم چندان روابط صمیمانه

حضور او در  حافظ به نزد شاه یحیی، امیر یزد و برادرزادۀ شاه شجاع عزیمت نمود. در مدّت  

هایی که از جانب  یزد همواره رنج، اندوه و تنگنای غربت و تنهایی همراه او گشت و کم اعتنائی

شد و نیز خشکی و تعصب مردم دارالعباده که برای شاعری چون حافظ  شاه یحیی به او می

د  که با روحیۀ آزاد اندیشانۀ خود با عشق، مِی، موسیقی، عرفان، معرفت و نوش درونی پیون

گیری بود تا آرامش و منزلگاهی برای سلوک درونی و کشف  داشت، بیشتر نماد تعصب و سخت

حقیقت و نیز آنکه فضای تنگ و بستۀ این وادی که برای حافظ با شیرازی که روح و جان  

ها موجب است که حافظ از غربت  نمود، همۀ اینکرد، متفاوت میشاعر در هوای آن تنفس می

هایش به سخن درآیند و با ریزش اشک با د به ستوه آید و به ناچار چشمجانکاه خود در یز

 زبانی حال خود را از این فراق و گرفتار آمدن در برزخ غربت ابراز دارد: زبان بی

 های غریبـانه قصّـه پردازمبه مویـه  نمـاز شـام غریبان چو گریه آغازم 

 جهان ره و رسم سفر براندازم که از  به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار

 مهیمنـا به رفیقان خود رسان بازم  من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب

 ( 666: 1362)حافظ، 
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 کند به کوی میکده که شیراز است بازگردد: رسد به این بیت که آرزو میتا می

 به کوی میکده دیگر علم برافرازم خدای را مددی ای رفیق ره تا من

 ( 666)همان، 

از اشعارش   این را در بسیاری  با وجود غربت و تنهایی جانکاهی که حافظ بدان مبتلاست، 

 توان نشان داد: می

 به شهر خود روم و شهریار خود باشم  تابم غم غریبی و غربت چو برنمی

 ( 676)همان، 

 نیز در این غزل: 

 جان آمد خدا را همدمی دل ز تنهایی به  سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی 

 ( 938)همان، 

 دهد:نیازی و استغنای عشق، گریه سر میو سرانجام در برابر بی

 کاندرین طوفان نماید هفت دریا شبنمی  گریۀ حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق 

 ( 938)همان، 

از دیدگاه حافظ گریستن بر فراق و جدایی از محبوب و وطن اصلی نه تنها امری ضروری   

و بایسته که امری طبیعی است و چشم شاعر همواره از این دوری و تنگنای غربت خونچکان  

 است.

 سویة معشوق یا منظور با اوایجاد ارتباط سرد و یک .3-2

های بسیار مطرح و ممدوح در شعر حافظ که بارها به توصیف آن پرداخته است،  از جمله گریه

گریۀ عاشق برای معشوق است. راه عشق، راهی است پُر نشیب و فراز؛ طبیعی است که حال  

ها حال بسط است و همۀ بلاها و سختی  عاشق نیز طیِ این مسیرِ خطیر، متفاوت است؛ گاه در 

آورد، و  ها را عین عنایت و توجّه دوست به شمار میها برای او زیبا و شیرین است و آنو غم

نیز دچار قبض و گرفتگی می از غم هجران و  گاه  ناملایمات و شدائد راه عشق و  از  شود و 

سنگ بی و  میتوجّهی  تنگ  به  معشوق  بدلی  و  گله  ابراز  و  بییآید  و  میتابی  نماید  صبری 
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نصیری،   اغلب  7  _  6:  1390)مرتضوی  اشک،  و سرازیر شدن  نیز، گریه  اشعار حافظ  در   .)

نمادی از سوز دل و اندوه عاشقانه است. معشوق یا منظور در شعر حافظ غالباً شخصی مغرور،  

نی و  عاشق  به  نیفکندن  نظر  و  معشوق  سکوت  بنابراین  است.  سنگدل  و  نیافتنی  ز  دست 

اعتنایی به او، نه از ناآگاهی، که از غروری آگاهانه است. گویی معشوق در اوج جمال و کمال  بی

نمی عاشق  تمنای  به  دادن  پاسخ  به  نیازی  و  خویش،  سرد  حالتی  رابطه  به  غرور  این  بیند. 

گشاید، بلکه عاشق را  تنها راهی را برای وصال نمیدهد و بدین ترتیب معشوق نهسویه مییک 

پایان  های بیدارد. با این همه، سردی معشوق، عاشق را در دل شبحجاب خود دور نگه میبا  

شود دل عاشق در آتشی پنهان سوزانده گردد و از این حال گریه  سازد و سبب میفراق رها می

 سر دهد:

 صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد رو بـر رهش نهـادم و بـر من گـذر نکرد 

 در سنـگ خاره قطـرۀ بـاران اثـر نکرد دلش کین به در نبرد سیل سرشک ما ز  

 ( 294: 1362)حافظ، 

 نیز در این غزل: 

 یـاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد دلبـر برفت و دلشـدگان را خبر نکرد 

 در نقش سنگ قطرۀ باران اثر نکرد  گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم 

 ( 296)همان، 

  یمهری حاصل از طبعات عشق و ب  یِغم و اندوه و ناتوان  برزخدر گرفتار آمدن  . 4-2

 یار

گاه نیز جاری شدن اشک از دیدگان حافظ و ناله سر دادن او، حاصل واکنشی عاطفی و بیان  

مهری معشوق یا منظور خویش است.  ای عاشقانه و نیز طبعات عشق و بیعمق درونیِ تجربه

......«، ریختن اشک را از طبعات  چونان که در غزل: »مطرب   عشق عجب ساز و نوائی دارد 

 داند: عشق می

 درد عشق است و جگر سوز دوائی دارد  اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند 

 ( 254 همان، )
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»اشک خونین« در شعر حافظ تنها یک توصیف عاطفی نیست، بلکه ابزار بلاغی است که  

کند. با این اندوه، سوز درونی و رنج جانکاه خویش از آن استفاده میاو برای نشان دادن غایت  

گذرد به صورت اشک بر  همه، اشک خونین ثمرۀ دل خونین است. چشم آنچه را در دل می

 شود. بندد. از همین رو اشک در شعر حافظ گاه با رنگ خونین توصیف میچهره نقش می

 آلود:چشم و اشک خون نیز تعبیر زیبا، بدیع و قابل تأمل دیگری از 

 ایـم به تحـریــر کـارگـاه خیال کشیـده بیـا که پــردۀ گلـریز هفت خانـۀ چشم 

 که کس مباد چو من در پی خیال محال  به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ

 ( 610)همان، 

آمیزی شده به رنگ گل و یا رنگ سرخ است  پردۀ گلریز به معنی پردۀ نقاشی شده و رنگ  

گانۀ چشم به هفت خانه تشبیه شده  و در این بیت کنایه از پلک چشم است. طبقات هفت

ها همان پلک است که مانند پرده بر  ای لازم است پردۀ این خانهاست و چون خانه را پرده

شود. گلریز و گلرنگ بودن آن کنایه از خون گریستن  و برداشته میافتد  روی چشم فرو می

 (.111: 1374 ، زریاب خویی) شاعر است که چشم و پلک را خونین و رنگین کرده است 

 گوید: نیز در غزل: »دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد ......« می

ین کار چه  طالع بی شفقت بین که در ا مهری یار اشک من رنگ شفق یافت ز بی

 کرد 

 ( 284: 1362)حافظ، 

 آمیزد، چون: گاه نیز بارها در یک غزل، عشق روحانی و زمینی را به یکدیگر می

 که در این دامگه حادثه چون افتادم  طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 

 ( 636)همان، 

 و این بیت:

 یادم به هوای سر کوی تو برفت از  سایۀ طوبی و دلجوئی حور و لب حوض 

 ( 636)همان، 
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 رساند:و سرانجام سخن را به »جگر گوشۀ مردم« می

 که چرا دل به جگر گوشۀ مردم دادم  خورد خون دلم مردمک دیده رواستمی

 ( 636)همان، 

اش  دارد تا منظور سر زلفی بر چهرهو تقلای آن می  گرددیم  زانیو اشک ر  شانیپر  نیو چن

 کشاند و سرشک از رخ او بزداید و این چنین سبب تسلّای خاطر او گردد: 

 ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم پاک کن چهرۀ حافظ به سر زلف ز اشک

 ( 636)همان، 

نیاز و خاکسپاری خود  نیز در غزل: »صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ......«، به عرض 

 پردازد: در برابر معشوق یا منظور می

 ات باید سُفت دُرّ و یاقوت به نوک مژه گر طمع داری از آن جام مرصّع می لعل 

 ( 178 همان، )

 و سرانجام:

 چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت

 ( 178)همان، 

شکستگی است؛ گویی شاعر در حضیض اندوه  نماد درماندگی و دلدر این ابیات، گریۀ حافظ 

 قرار دارد.

، تصویر  معشوق  ی مهریطبعات عشق و بحافظ با وجود غایت اندوه و سوز دورنیِ حاصل از   

یار آنچان در جان و دل او نقش بسته که حتی با گذشت زمان و تحمل رنج جانکاه عشق، باز  

شود. در این نوع از عشق، اشک و آه از لوازم رفتار  وده نمینیز از خاطر، نگاه و سینۀ او زد 

عاشقانه است و عاشق با دچار شدن به تنگنای وجودی و ناتوانیِ حاصل از عشق، جز اشک که  

یابد. حافظ در بیت زیر از غزل: »به جان خواجه ناشی از فقدان اختیار است واکنشی دیگر نمی

گوید  کند و مین اشک خود را با طوفان نوح مقایسه میو حق قدیم و عهد درست ......«، جریا

برد و از آن قدرتمندتر است، نیز نتوانست نقش و  جریان اشک من که از طوفان نوح سبق می

 نشان مهر دوست را از پهنۀ سینۀ من سترد و زایل کند: 
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 ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست  سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد 

 ( 64 همان، )

 ای که گفتم در وصف آن شمائل ......«: و این بیت از غزل: »هر نکته

 وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زائل از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم 

 ( 618)همان، 

اشک، نقش پالائیدن و شست و شو دهندۀ دیدگان را دارد. ولی آیا قادر است نقش یار را از  

 دیدگان حافظ بزداید: 

ام که دم به دمش کار شست و  از دیده نقش خیالش که چون نرفتدارم عجب ز 

 شوست

 ( 132)همان، 

 گرفتار آمدن در تنگنای فراق و هجران معشوق یا منظور.  5-2

فراق در مقابل وصال و به معنی جدایی و دوری و در اصطلاح عاشقان جدایی عاشق است از  

خواهد بود )رک: فرهنگ معین(. با این همه،  معشوق در یک لمحه که معادل با صد سال فراق  

از طوفان درونیِ   از یار و هجران دوست، نمادی  فراق  اثر  از دیدگان حافظ در  ریزش اشک 

عاشق و تجلّی لطافت جان سوخته از عشق است. حافظ رنج فراق را با زبان شاعرانه به امری  

ای به  ها دروازهبینایی نیستند؛ آنسازد. دیدگان او در اینجا فقط ابزار  زیبا و معنوی بدل می

ای از دریای درد و شور دل شاعر  چکد، قطرهجهان درون شاعرند. اشکی که از این دیدگان می

شود. معشوق  ها شنیده میآهنگی از سوز که در لفافۀ واژه ؛است. گریۀ حافظ زمزمۀ دل است

از او آتش بر دل و اشک  چه زمینی باشد و چه الهی، چنان در جان حافظ نشسته که جدایی 

فراق  بر چشم می نایافته،  تجربۀ وصال  بیانگر  این همه، اشک در شعر حافظ، گاه  با  نشاند. 

رود. شاعر در بیتی از غزل: »غم زمانه که  ناگزیری و عشقی است که تا سر حد فنا پیش می

و چشمه،    بینم ......« در تشبیه اشک به جویبار و خلق تصاویر شعری سروهیچش کران نمی

زند. او چشم خود را به جویباری مانند کرده که از آن فقط آب جاری  ای زیبا رقم میصحنه

 است اماّ سروی )قامت معشوق( در کنار آن نیست: 
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 بینم به جای سرو جز آب روان نمی قد تو تا بشد از جویبار دیدۀ من 

 ( 716: 1362)حافظ، 

نیست چو من شیدایی ......«، همچنان که در کنار  نیز در بیتی از غزل: »در همه دیر مغان  

نشانند، اشک خود را به جویباری مانند کرده که از چشم تا به دامن  جویبار درخت سرو را می

 جاری است: 

 در کنارم بنشانند سهی بالایی  ام از دیده به دامان مگرها بستهجوی

 ( 978)همان، 

غالیه تابی دارد......«، اشک خود را به سیل روان و قامت  و در بیتی از غزل: »آنکه از سنبلِ او  

 کند: ریزی خود بیان مییار را به سرو سهی مانند کرده و علّت زیبایی برای اشک 

چشم من کرد به هر گوشه روان سیل  

 سرشک

 تا سهی سرو تو را تازه به آبی دارد 

 ( 256)همان، 

 گوید: زمانی که یار بازآید ......« مینیز در فراق یار و در بیتی از غزل: »زهی خجسته 

 ام در کنار بازآید اگر میان وی سرشک من نزند موج بر کنار چو بحر

 ( 478)همان، 

و چنین است در غزل: »ساقی به نور باده برافروز جام ما ......« که شاعر ضمن گرفتار آمدن در  

 دهد:میهجران دوست، تضرّع در طلب وصل را نیز مورد توجّه قرار 

 باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما  حافظ ز دیده دانۀ اشکی همی فشان 

 ( 38)همان، 

 آورد: و در غزل زیر می

 وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست بی مهر رخت روز مرا نور نماندست

 دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم

 ( 94)همان، 
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 سرانجام:و 

 گو خون جگر ریز که معذور نماندست در هجـر تـو گـر چشـم مرا آب نماند 

 ماتــم زده را داعیــۀ سـور نماندست حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده 

 ( 94)همان، 

خوار حافظ، چشمان اوست که گر چه سیاه دل است، امّا چون شکِوه  امّا گاه تنها همدرد و غم

ها تنها مرهم برای دردهای  بارد. این اشک شنود، از دیده هزار قطره میشاعر را میو درد دل  

 های شاعر است:پنهان و دلتنگی

 هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم غلام مردم چشمم که با سیاه دلی 

 ( 650)همان،  

 معشوق  یادوست   دارید یو غسل چشم برا   ی دروناشک ابزاری برای تطهیر . 6-2

گاه نیز اشک در شعر حافظ نقش تطهیر درونی و نیز پالائیدن و غسل چشم برای دیدار دوست 

سازد و آن را  های غیر تطهیر میها و نقشو معشوق را دارد. غسلی که چشم را از همۀ ناپاکی

که در    دی نمایدر آغاز مانند اشک شمع م   اری بس  یۀ گر  نیاکند.  آمادۀ دیدار روی دوست می

 : وجود خواهد شد ۀخان ی روشن  سبب تینها

 به رخ او نظر از آینۀ پاک انداز  چشم آلوده نظر بر رخ جانان نه رواست

 ( 532)همان، 

 :تیب ن یبه ا رسدیتا م

 پاک شو اوّل و پس دیده بر آن پاک انداز  غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند 

 ( 532)همان، 

 سازد: شود، باطل میاشک از دیده جاری میامّا این طهارت را گاه خون دل که به صورت 

 گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست  بندد اشکم احرام طواف حرمت می

 ( 158)همان، 
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دارد. غبار را هم در معنی  گردد، غبار را از میان بر میگاه اشکی که از دیدگان سرازیر می

غبار اندوه و نگرانی را از    توان دانست. با این همه، اشکحقیقی و هم در معنای مجازی می

 شوید:دل شاعر می

 رسم اینک به سلامت نگران باشگو می دلدار که گفتا به توام دل نگران است

 ( 550)همان، 

 :تیب ن یبه ا رسدیتا م

 ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش تا بر دلش از غصّه غباری ننشیند

 ( 550)همان، 

 نیز در این غزل: 

 دل خبر دریغ مدار وز او به عاشق بی جانان گذر دریغ مدار صبا ز منزل 

 ( 500)همان، 

سازد و اشک  نشیند و آن را تیره میکند که بر دل میو سرانجام غم را به غباری مانند می

 بخشد:زداید و دل را صفا میاست که این غبار را می

 رهگذر دریغ مدار تو آب دیده از این  غبار غم برود حال خوش شود حافظ 

 ( 500)همان، 

 ار ی  یوفای کاشت بذر مهر و محبّت در دل بدر جهت . 7-2

وفای یار بذر مهر و  دهد و بر بوی آن که در دل بیبا این همه، حافظ امید را از دست نمی

 سازد: محبّت بکارد، صد جوی آب از دیده بر کنار جاری می

 بوی تخم مهر که در دل بکارمتبر  ام از دیده بر کنار صد جوی آب بسته

 ( 63: 1320)حافظ، 

 نیز در این بیت:

 تخم محبّت است که در دل بکارمت گریم و مرادم از این سیل اشکبار می
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 ( 64)همان، 

 امور مقدّر  یروزگار و ناهنجار گرفتار آمدن در تنگنای. 8-2

اندوه جزئی یا خصوصی که پیوسته گریبان بوده است  از گرفتار آمدن در رنج و  گیر حافظ 

بگذریم، »یک غم کلیّ بر روح او سنگینی دارد: غمِ روزگار و ناهنجاری امور مقدّر، و از این رو  

: 1374 ، اسلامی ندوشن)جوید تا رنج خود را در آن غرقه کند.« بارها و بارها به باده التجا می

 رسد به:در غزل: »ترسم که اشک بر غم ما پرده در شود ......«، می (.298

 کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود خواهخواهم شدن به میکده گریان و داد

 ( 458: 1362)حافظ، 

دهد که چه اندوه و سوزی در  ولی عیب این اشک آن است که غماّز و پرده دَر است و خبر می

 است: دل شاعر نهفته 

خجل از کردۀ خود پرده دری نیست که   اشک غمّاز من ار سرخ برآمد چه عجب 

 نیست

 ( 51: 1320)حافظ، 

 نیز در این بیت:

 ست غمّازم شکایت از که کنم خانگی سرشکم آمد و عیبم بگفت رویاروی

 ( 666: 1362)حافظ، 

دنیاست که پیوسته شاعر را  کشاند، ناهمواری  علّت دیگر آن که حافظ را به حزن و گریه می

 گوید: »هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم ......«. دارد. چنانکه میدر غایت رنج و اندوه نگاه می

 گوید: نیز در بیت زیر می

 نهایتزنهار از این بیابان وین راه بی از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود 

 ( 202)همان، 

 آورد:و رفیق شفیق ......«، می غشو در غزل: »مقام امن و می بی
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 ام تحقیق هزار بار من این نکته کرده جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است 

 ( 600)همان، 

 : گویدو سرانجام می

 که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق اگر به رنگ عقیق است اشک من چه عجب 

 ( 600)همان، 

 و بزرگاندر مجلس شاه    یو مدع  فیحر ب،ی. تلخ گشتن وقت بر او توسط رق9-2

سر و بدنهادی هستند که  دیگر علّت آنکه گاه در مجلس شاه یا وزیر یا شاهزاده، افراد سبک 

به سر می را  تحمّلش  و  تلخ کرده  بر حافظ  را  وقت  مدّعی،  یا  رقیب، حریف  عنوان  برند  به 

 :(296: 1374وشن، دن ی)اسلام

ـان خمـوش ولیــکن دهـان پـر از عربی  زب اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است 

 است

پـری نهفتـه رخ و دیـو در کـرشمۀ  

 حسن

بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی  

 است

 ( 146: 1362)حافظ، 

رسد به  دارد، تا میحافظ در سراپای این غزل شکایت خود را از سفلگان اعتبار یافته بیان می

 این بیت:

 به گریۀ سحریّ و نیاز نیمشبی است مدامم استظهار بیار می که چو حافظ 

 ( 146)همان، 

بر نمی او و  نیز در غزل: »دلم جز مهر مهرویان طریقی  ......«، کشمکش میان مشرب  گیرد 

مشرب دین فروشان و ریاورزان نمود یافته و سبب گردیده حافظ پیوسته از این گروه در غم  

 و اندوه باشد: 

خندم که چون شمع اندر این  میمیان گریه 

 مجلس

 گیرد زبان آتشینم هست لیکن در نمی

 ( 146)همان، 
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و خطابش    کشمکش اشاره دارد  نیبه انیز  گر نقش باز من ......«  در غزل: »بالا بلند عشوه  و

 : احتمالاً به شاه شجاع است

 از من تـا کی شـود قرین حقیقـت مجـ زنــم از گــریـه حالیـا نقـشی بـر آب می

 تا با تو سنگدل چه کند سوز و ساز من  کنم بر خود چو شمع خنده زنان گریه می

 بـا شـاه دوست پـرور دشمن گـداز من  حافظ ز گریه سوخت بگـو حالش ای صبا 

 ( 800)همان، 

همچنین غزل: »لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است ......« نیز از همین معنا حکایت  

 داند:اعتبار دستگاه شاه را ناشی از ارادت خود میدارد و شاعر 

 کاب گلزار تو از اشک چو گلنار من است باغبان همچو نسیمم ز در باغ مران

 ( 120)همان، 

حافظ در غزل: »روزگاری است که سودای بتان دین من است ......« نیز این نکته را یادآور 

 ن بداری: گردد که تو پیوسته باید خود را نیازمند به ممی

 از مه روی تو و اشک چو پروین من است  یار من باش که زیب فلک و زینت دهر

 ( 122)همان، 

  بودن   ی ت یّو دو شخص  یشیدر رنج و اندوه گرفتار آمدن به سبب دو گرا   وستهی. پ10-2

 تحمیلی شاعر 

دارد و به او »بحران وجدانی«  امّا یک عامل بسیار مهم که حافظ را در رنج مستدام نگاه می

  ی )اسلام بخشد، »دو گرایشی« بودن اوست که منجر به دو شخصیّتی بودنش شده است  می

اند: سنایی، عطاّر، مولوی،  . همۀ شعرای عرفانی ما کم و بیش چنین بوده(299:  1374ندوشن،  

اند و او خود نیز از آن آگاهی داشته و  گونه دوگانگیِ چونان حافظ را نداشتهسعدی، ولی این

نسبت به آن حساس بوده است. او از یک سو مردی است مسلمان، مقید به انجام فرائض و  

مراوداتش با یک جامعۀ متمسک به شعائر دینی است و از دیگر سو، کسی است که قیدها را 

نماید. این تغایر،  کند و گاه نیز درونش چیز دیگری میی میشکند، دیگرگونه زندگدر هم می
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دارد. چنین است در بیت زیر از غزل: »طفیل هستی  پیوسته او را در کشمکش درونی نگاه می

 اند آدمیّ و پری ......«: عشق

 به عذر نیمشبی کوش و گریۀ سحری می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند 

 ( 315: 1320)حافظ، 

تواند در بیرون و در عمل نشان  مده است، حافظ آنچه را در ژرفای دل دارد، نمیچنانکه آ 

دهد. بدین ترتیب ناگزیر است پیوسته قیافه بگیرد و نقش بازی کند. او نه آن است که نداند  

تواند خود را از فشار بیرون  حقّ به کدام طرف بدهد، درون یا بیرون، زاهد یا خود؛ ولی نمی

خواهد  او گاه شک و انکار درون خود را می  (.299:  1374ندوشن،    ی )اسلامدارد  بی تأثیر نگاه  

 با »دلق زرق« بپوشاند: 

 غماّز بود اشک و عیان کرد راز من گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق 

 ( 800: 1362)حافظ، 

 کوشد که »مجاز خود را قرین حقیقت« سازد: و بیهوده می

 تا کی شود قرین حقیقت مجاز من حالیا زنم از گریه نقشی بر آب می

 ( 800)همان، 

 و چنین است که بر اثر این حالت دوگانگی، با یک چشم خندان است و با یک چشم گریان: 

 تا با تو سنگدل چه کند سوز و ساز من  کنم یم هیبر خود چو شمع خنده زنان گر

 ( 800)همان، 

بودن حافظ دارد که بنا به بعضی قرائن منظور از  نیز بیت زیر نشان از دوگانگی و دو گرایشی 

 بایست مصحف باشد؛ زیرا او تخلص حافظ بر خود دارد: دفتر در این جا می

کشم پنهان و مردم دفتر  صراحی می

 انگارند

 گیرد عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی

 ( 306 همان، )

 گوید:جای دیگر نیز می
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بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت   حافظم در مجلسی، دُردی کشم در محفلی 

 کنم می

 ( 704)همان، 

 کند:نیز بارها از زرق و تزویر خود یاد می

 باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد  حافظ به حقّ قرآن کز شید و زرق باز آی

 ( 316)همان، 

 و در این بیت:

 کنند تزویر میچون نیک بنگری همه  میْ ده که شیخ و حافظ و مفتیّ و محتسب 

 ( 406)همان، 

 کوشد غبار زرق و تزویر را به لطف جام شراب، از دلِ پاک خود بزداید:و از این حال، می

 غبار زرق به فیض قدح فرو شویم  بیار می که به فتویّ حافظ از دل پاک 

 ( 760)همان، 

   شهر ی و فکر ی . گشاد و بست وضع اجتماع11-2

گاه گریه در شعر حافظ و در نوسان قرار گرفتن روح لطیف شاعر، در پیوند با گشاد و بست  

 وضع اجتماعی و فکری شهر نمود یافته و از این حال گریۀ شوق همراه با گریۀ اندوه است: 

 وز سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد  زاهـد خلـوت نشیـن دوش به میخـانه شد 

 باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد شکست قدح میصوفی مجلس که دی جام  

 ( 115: 1320)حافظ، 

 گردد: و سرانجام از حاصل شدن هدف خود شکرگزار می

 قطرۀ باران ما گوهر یکدانه شد  گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت

 ( 115)همان، 

   زمینی یا الهی  معشوق ایبازگشت منظور  زیو ن  ی بتیمص افتنی انی. پا12-2
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تواند  ای دارد. هم میچنانکه نشان داده شد، گریه در اشعار حافظ همواره بار معنایی دوگانه

نشان از رنج و اندوه باشد و هم نمودی از شوق شاعر. گریۀ اشتیاق نوعی گریستن از سر شوق  

و گاه گریۀ  شود. بدین ترتیب اوصال یا دیدار محبوب است که از نظر حافظ ممدوح تلقّی می

شوق دارد از پایان یافتن مصیبتی و نیز بازگشت منظور یا معشوقی که در فراق آن بوده است. 

چونان این غزل که )احتمالاً در روزهای اوّل ورود مجدّد شاه شجاع به شیراز، پس از رانده  

 آورد:شدن او از آن شهر، در واقعۀ جدال با برادرش محمود( می

 گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد  بالین آمد سحرم دولت بیدار به 

 ( 360: 1362)حافظ، 

 کند: تا این بیت که شاعر اثر گریه و استغاثه و دعا را بازگو می

 ناله فریادرس عاشق مسکین آمد گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد

 ( 360)همان، 

مقصود و منظور اصلی شاعر از سرودن این غزل، تبریک به شاه شجاع است که پس از   

آورد که: بخت بیدار من  مدّت چند سال تحمّل حکومت شاه محمود و دوری شاه شجاع، می

: 1379،  جلالیان)سحرگاه به بالین آمد و گفت از جای برخیز که شاه شجاع بازگشته است  

و آن که این غزل گویای بخشی از تاریخِ شیرازِ عهد حافظ است،  جدای از بُعد تاریخی    (.955

  ن یا  ات یدر بافت جملات و اببر حسب هنرنمایی، مهارت و تسلّطی که شاعر در کار خود دارد،  

توان از  ، چونان که مینهفته و ساخته و پرداخته شده استنیز  گرید ی راتیو تعب هامات یغزل ا

ه هنگام سحر که نوید بخش صبحی است که در آن تاریکی  آن برداشتی عرفانی نمود. گویا ب

آید، حالتی خوش و ملکوتی به حافظ دست داده و آن را »دولت بیدار« نامیده که  به سر می

دهد برخیز که شاه شیرین رفتار و محبوب تو آمده است و از این  بر بالین او آمده و ندا سر می

ملکوتی، ش و  متعالی  با ظهور چنین عشق  و حقیقی  حال  ازلی  مقرون معشوق  را  اعر خود 

داند و تنها اتّصال با محبوب و معبود برای او مغتنم و واجب است. و نهایتاً به واسطۀ آن  می

شبی و آه سحری در بساط ندارد، این  که حافظ در حجاب هجر محبوب، مطاعی جز گریۀ نیم

خود. نیز در این باره و  مطاع فریادرسی است در جهت مشاهدۀ جمال معشوق ازلی و مطلق  

 در بیتی دیگر از حافظ، از »دولت بیدار« به معنای معنوی و عرفانی آن تلقّی شده است: 



 در شعر حافظ  هیگر ضیاوج و حض
 

 

 ای تو در آغوش بخت خواب زده چه خفته وصال دولت بیدار ترسمت ندهند

 ( 842: 1362)حافظ، 

 معشوق و محبوب  یرو دارید  و اشتیاق از. به وجد آمدن 13-2

از   نیز حافظ  به وجد میگاه  زیبایی روی معشوق آنچنان  او  دیدن  از دیدگان  آید که اشک 

شود، اشکی است از سر شوق و حیرت  گردد. و این اشکی که بر چهره کشیده میسرازیر می

 از دیدن رخسار مانند گُل یار: 

 ی کشیگُل و گلزار م   ۀف ی ر صحـخط ب ی کش یل رخسار مخوش رقم که بر گُ این

 کشی زان سوی هفت پرده به بازار می خــانۀ مـرا نشــین نهـــانحـرماشــک 

 ( 916)همان، 

عنبیه،    قرنیه،  ملتحمه،  عبارتنداز:  که  است  چشم  پردۀ  هفت  پرده،  هفت  از  مقصود 

نهانی در  اشک  و جاری  عنکبوتیه، شبکیه، مشیمیه، صلبیه. ظاهراً  تولید  بخش چشم  ترین 

است که می(1050:  1372،  ذوالنور)شود  می ترتیب  بدین  و  در پشت  .  مرا که  اشک  گوید 

 کنی.کشانی و مرا رسوا میام میست، بر چهرهخانۀ هفت پردۀ چشم ساکن انهان

 گیرینتیجه . 3

سنگ و جاودانۀ الدّین محمّد حافظ، یگانه شاعرِ نغزگوی و بلندآوازۀ دیوان گرانخواجه شمس

  لیقب   نیاز ا  ییبرابر نهادها  گری و دعشق و عرفان، در اشعار خود بسیار از گریه، مویه، اشک  

ای است که از ژرفای  یاد کرده است. گریۀ او پژواک جان خسته و طنین دلِ شکسته و سوخته

  گردد. او گاه به گاه به سب عمق احساسات شاعر برخاسته و به زبانِ واژگان جاری می  جان و

و    فیروح و سرشت لطو نیز  نموده    یکه سپر  ی بیپُر فراز و نش  یاوضاع و احوال زمان و زندگ 

داشته  یاشکننده اندوه، گریه سر می  که  و  رنج  غایت  در  آمدن  به موجب گرفتار  و و  دهد 

  ها، یدعاها، شاد  ازها،یهمه، انواع سوز و گدازها، ن  ن یبا اسازد.  ا روان میجویباری از اشک ر

و چنین است که او به    حافظ در ارتباط بوده  یهاهیبا گر  م یها، به صورت مستق ها و سوگغم

فرزندش،   یگانه  و  دردانه  درگذشت  سبب  به  نشستن  سوگ  در  همچون؛  گوناگونی  دلایل 

غم    ی تنگنا  دردچار شدن  ی،  واد   ن یا  ۀتنگ و بستو در فضای  تبعیدش به یزد و گرفتار آمدن ا

، کاشت  آن معشوق جفاکار  یمهریو ب  ار یهجران  و نیز    عشق  طبعات  حاصل از   یِو ناتوان  و اندوه
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، تلخ گشتن وقت  امور مقدّر   یناهنجار   و  روزگار  ، تنگنایاری  یوفا یبذر مهر و محبّت در دل ب 

بر او توسط رقیب، حریف و مدعی در مجلس شاه و بزرگان، پیوسته در رنج و اندوه گرفتار  

در    او  فیدر نوسان قرار گرفتن روح لطآمدن به سبب دو گرایشی و دو شخصیّتی بودن او،  

  یۀ شوق همراه با گر  یۀ حال گر  نیاز ا  که شهر    ی و فکر  یبا گشاد و بست وضع اجتماع   وندیپ

که    ی معشوق   ا یبازگشت منظور    ز یو ن  ی بتیمص  افتن ی  ان یشوق از پا  یۀ گریابد،  نمود میدوه  ان

، به وجد آمدن و سرازیر شدن اشک از دیدگان او به سبب دیدار آن بودهو هجران  در فراق  

ای  روی معشوق و محبوب و دیگر موجباتی که در این مقال و مجال آمد، بارها و بارها چشمه

  ضیدو ساحت حض  ان یم  ۀحافظ در فاصل  اشعاردر    هیهمه، گر  نیبا اآورد.  از اشک را فراهم می

چنین است که گریستن و سرازیر شدن اشک، آنگاه که به    یابد. و ایننمود می  تیّتا اوج معنو

ناام   أس سبب ی ناتوان  ت یغا  شکستگی، درماندگی و دل  تضرّع و زخم جان،   ، یدیو    یزوال و 

شاعر در    ییگوباشد،  اندوه فراق  گرفتار آمدن در برزخ غربت و  روزگار و    می تسل  زیو ن  یدرون

  ی هاعشق و لحظه  ی شعف روح، تجلّه دلیل  و نیز آنگاه که ب  قرار دارد و گریه  اندوه    ضیحض

نما تلقیّ گردد، گویی حافظ  ی باشد و شادیو اله   ی نی صال به معشوق و محبوب زموجد و اتّ

اشتیاق و حالات روحانی روان  در اوج معنویّت قرار گرفته و گریه و اشک  های او نیز از سرِ 

تر مفاهیم،  گردند. دیگر آنکه حافظ با خلاقیت و هنرنمایی و برای انتقال بهتر و شایستهمی

  صدها صورتپوشاند و چنین است که  ر میای از تصاویمعانی و مقاصد، اشعار خود را در جامه

 گشاید. ی را بر ما میپنهان   یهااز پرده ینهان
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Hafez is a renowned and eminent figure in Persian poetry and literature. 

In his precious and valuable collection of ghazals, he frequently mentions 

tears and crying, revealing many hidden images and secret feelings. In 

his poems, he often describes his own emotional state and shares his inner 

thoughts. As a result, his eyes speak through tears, expressing confusion 

and turmoil without words. Throughout his works, various feelings—

such as pain, needs, prayers, joy, sorrow, and mourning—are directly 

connected to his tears. The distance between his moments of deep despair 

(the lowest point) and spiritual exaltation (the highest point) reflects 

different levels of Inner value and meaning. This research has been 

conducted using descriptive and analytical methods, with library 

resources, aiming to Identify, define, explain, and categorize the reasons 

for tearfulness and tears in Hafez's poetry, especially across the spectrum 

from the lowest to the highest spiritual states. The findings show that tears 

appear in Hafez’s poetry when he feels hopeless, despairing, wounded, 

helpless, heartbroken, or overwhelmed by the passage of time and the 

longing for loved ones or divine connection. In these moments, he seems 

to Be in a state of deep sorrow and distress. Conversely, tears also appear 

when his soul Is overwhelmed with joy, love, and spiritual ecstasy, during 

moments of divine connection with the beloved, be it earthly or divine. 

At such times, Hafez appears to be in a state of spiritual elevation, and 

his tears stem from longing and spiritual ecstasy.  
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The highs and lows of crying in Hafez's poetry 

Introduction 

Khaje Shams Al_din Mohammad Hafiz (died 792) the only and unique 

mellifluous poet also famous and excellent lecturer across all historic 

periods of persian literature, in his undying and precious book of sonnet, 

with enlivening and melodic words, show a world of great feelings of 

poetic also love and theosophy across the eyes. He Is the lecturer who 

Invite us to live happily, peacefully and escape from grief in addition 

worship of life every breath. But sometimes himself unable of apply these 

advices against of hardship and the misfortunes of destiny. Being away 

from beloved and unkindness of that cruel beloved, frustrations and 

misfortunes he cries severly. Another factor that makes Hafiz's weeping 

beyond a private and individual matter and gives it a universal dimension 

is that Hafiz as a spoken person for the conscious and Inconscious 

conscience of the Iranian, people during a period of Its history, his weeping 

should be considered as manifestation of the weeping of Iran's history. 

All in all, these kinds of pains and hassles, need, worships, joyfulness, 

griefs and sorrows are directly associated with Hafiz's weepings also show 

that there are various values between the space of «Nadir to Zenith» of 

spirituality. This issue Is a trying and research that engage in identification, 

definition, making clear and catogrizing weep and forms and reasons for 

It's fulfilment plus aggravation In escape between two areas of high and 

low spirituality In Hafiz's book of sonnet. 

Method 

This research is accomplished by the form of description, and analyse also 

study and examine library recource (books, articles, etc,…)and after 

dedication of Hafiz's precious book and study his undying sonnets, the 

reasons and cause of weeping from Hafiz's eyes will apear and then 

engage, making clear them. 

Results 

Hafiz has so much mention of weeping, tears and then against associations 

like this. Kinds of pain and hassles , needs , worships , griefs and sorrows 



 
are directly associated with Hafiz's weeping and as cause of different 

reasons like being in mourning cause of death of his only and darling baby, 

punishment to Yazd and being captured Into poky atmosphere of this land, 

gettingg involved in tight corner of grief and disability resulting from the 

consequences of love also escape and unkindness of cruelty beloved, 

creation of love and affection in the heart of unfaithful beloved, hard time 

and anomaly of destined things, getting into hassles of life by his rival, 

opponent and claim In the meeting of king and great people , constantly 

afflicted with pain and sorrow due to his dual inclinations and dual 

personality, the delicate oscillation of his soul, tied to the city 's shifting 

social and intellectual which from this state is revealed In tears of joy and 

sorrow. Joyful weeping from ending of sorrow and returning of beloved 

who he had been In her distance also wondering and dropping tears from 

his eyes cause of seeing beloved and darling, assemble spring of tear time 

after that. After all, weeping in Hafiz 's poems appears in space between 

low and high spirituality. As this weeping and dropping tears, then cause 

of frustration, weep, begging and wound of soul, insolvency and 

heartbreak, climax of downfall and Inner disability also life surrendering, 

being captured away from home and grief for distance, It seems that the 

poet Is in downfall of grief and weep. Also then because of delight of soul, 

manifestation of love seconds of delight also coupling to human and 

superhuman beloved and receive as a happy show off, It seems Hafiz is 

located In top of spirituality and his weep and tears drop cause of 

enthusiasm also forms of spiritual. 

Conclusion 

Hafiz has mentioned more than other famous poets from weep and tears in 

his poems. As, It's received from his poems the frequency of words like 

weep, tears and other like these Nahads also Gozare and metaphors that 

poet replaces tears are very much, as it's observed, Hafiz's poems are often 

about pain plus grief and tears also weep are sign of that. 

Therefore in his sonnets It's been fewer seen worldly and heinous weep 

and most of his poems signfy weep for distance and being away from home 

or enthusiasm for alliance. All in all we can examine and explain weep in 

Hafiz's poems In distance between two space, nadir and zenith of 

spirituality. In his poem "Haziz Gerye" means the undermost spot, end of 

spiritual, emotional and human conditions fall, repercussion of painful and 

broken heart that has captured In hassle of frustration and disappointment, 

weep and begging also soul wound end of nadir, inner disability also 



 
surrendered by time and being away from home plus grief for distance. 

Where It seems there is no hope and the poet can't find reaction against of 

darktime expect weep that's cause of disability. 

At the highest of spiritual experience, and in oppositeion to previous 

claims , Hafiz 's lamentation serves as an experience of spiritual joy, a 

manfestation of love, and monents of ecstasy and union wifh both the 

terrestrial and the Divine Beloved. 

  
 


